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 و نقد آن براساس حکمت متعالیه   ماکس وبرهای  اندیشهمعنا و علیت در  مندی قرابت گزینشی و امکان نسبت
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 چکیده 

شناسان  علیت در نگاه جامعهمشهور است.    یاجتماع  یهادهیپد  لیفهم در تحلتمعنا و    تیبر اهم  دیتأک  لیبه دل  ،یشناس آلمانماکس وبر، جامعه

ای و حِکمی این تقریر از نسبت بین معنا و علیت، در سپر اندیشه.  را نیز اضافه کرد، معنا  ی اجتماع  هیدر نظرنظر بود؛ لکن وی  پیش از وی مطمح

عی وبر است و نسبت این دو امر  علیت در نظریه اجتما  امناسبات معنا بگیرد. پرسش مقاله حاضر ناظر به  متعالیه مورد نقد و بررسی قرار می

در    قیروش تحقتوان بر اساس حکمت متعالیه طرح کرد؟  گیرد، از سویی، این تقریر از نسبت، چه نقدهایی بر آن میمورد پرسش قرار می

تصویر علیت در اندیشه پوزتیویسم  ، که به واسطه  شدهنییتع  شیپ  زا   یهابا انتقاد از روش   وبریجه آنکه،  نت  .است  ینیی تب  -  یلیپژوهش حاضر، تحل

شامل عوامل متنوع و   و  ردیقرار گ  یمورد بررس  یترده یچیبه صورت پ  دیبا  یدر علوم انسان  تیکه عل  ترسیم این امر است ی، در پ رواج داشت

از مفهوم قرابت ه هگل یا مارکس،  ویا دیالکتیک در اندیش   هابه جای استفاده از مفهوم کارکرد در اندیشه پوزتیویستوی  گردد.    ینیبشیپ  رقابلیغ

حکمت متعالیه مدعی است که این مفهوم در چرخش کوپرنیکی قابل فهم است  . استفاده کردی نسبت معنا و علیت نحوه گزینشی برای توضیح 

گیرد. لذا ابعاد متعالی و  قوس نزول ماسوی الله به واسطه چنین چرخشی حذف شده و قوس صعود نیز فارغ از هرگونه تعالی مدنظر قرار میو  

 گیرد. غیبی هستی مورد انکار قرار می

 ، نقد، حکمت متعالیهینشیگز قرابت وبر، ماکس ت،یعل معنا، کلید واژگان:
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 مقدمه  .1

ل توضیح معنا هستند؛ و البته بسیاری از علوم نیز سودای توضیح علّی برخی از علوم متکفّیت از مفاهیم متداول در علوم مختلف است،  معنا و علّ

ها و  توجه به ریشه  . گرفت  شکل  بین علوم طبیعی و علوم انسانی  مهمی. در اواخر قرن نوزدهم، تفکیک  دارند  را   باب موضوع علم خود  در

گرفته    که بعدها از سوی اندیشمندانی همچون دیلتای و ریکرت پیامور مهمی است    ازجملهآن  های  کیک و نیز لوازم و دلالتخاستگاه این تف

استاد    درصدد است تا ایده  «سازی در علوم طبیعیحدود مفهومبندی  صورت»(، در کتاب  1936–1863)  فیلسوف آلمانی  1،کرتیر  شینریها.  شد

  – متفکران برجسته فکری    تیهدا   که از  هستند  را گسترش دهد. این دو فلیسوف به عنوان فیلسوفان نوکانتی مشهور  2خود ویلهم ویندلباند

ویندلباند در تمایز علم    ،است، رابطه علم و ارزش  این دو فیلسوف نوکانتی اصلی  مسأله  ها در جنوب غربی آلمان را برعهده داشتند.  فلسفی بادنی

 شمولهای تاریخی فاقد اعتبار عام و ضرورت جهان گزارههای غیرمطلق در تاریخ،  به دلیل حضور ارزشتاریخ و علم طبیعت اظهار داشت که  

ماکس  امور طبیعی است.    شمول همچون . هرچند این بحث را پیش از وی، دیلتای دنبال کرده بود که امور روحی، فاقد اعتبار عام و جهان هستند

لوازم   ،شدن پای معنا به ساحت علم اجتماعی  بازنماید.  بررسیها و لوازم این تفکیک را  وبر نیز در ساحت علوم اجتماعی تلاش کرد تا دلالت

  نکته کند.    توضیحی ارائهبا الحاق معنا به ساختارهای اجتماعی در تلاش است که بین ساختارهای اجتماعی و معنا    3وبر   .خود را به دنبال داشت

وبر چه نسبتی برای معنا و ساختار قائل است، آیا این نسبت را با استفاده از مفهوم کارکرد یا فونکسیون   ،مهمی که در اینجا قابل طرح است، اینکه

یا از مفهوم دیگری برای پیشبرد نظریه   و ؟یا از مفهوم دیالکتیک در اندیشه هگل یا مارکس استفاده کرده است؟ م بحث کردهتیویسیدر نگاه پوز

از سویی نیز تلاش   .از مفهوم قرابت گزینشی استفاده کرده است؛ و نه کارکرد  وبر  مقاله حاضر مدعی است که  .است  سود جستهاجتماعی خود  

با استفاده از    و  بوده تبیینی    -حاضر، تحلیلی    پژوهشروش  ی درباره این مفهوم از منظر حکمت اسلامی داشته باشد.  شده که بازنگری انتقاد

معنا و »با عنوان  در پژوهشی    ( 1395)  مردیها  ای هم مورد توجه قرار گیرد.های اندیشهها و خاستگاهشناسی بنیادین تلاش شده تا ریشهروش

شناختی در علوم اجتماعی است که در کنار این های روشدایما پار  تبیین و علت کاوی ازجمله  نشان داد که  «اجتماعیمبنای تبیین در علوم  

معنا و  میان    درصدد است تاوبر    پژوهش حاضر معتقد است کهکاوی نیز حضور دارند.  های دیگری همچون معناکاوی و دلیلپارادایم، نحله

  تفاوت وجود دارد. (  1395مردیها )  پژوهش  با ادعای  پژوهشادعای این    ، میان . از این جهتسازدت برقرار  یت به نحوی خاص ارتباط و نسبعلّ

 شود. بررسی میای برخوردار است که در ادامه های اندیشهت، از ریشهبحث معنا و علیّ

 ای و فکری  اندیشه خاستگاه .2

ویندلباند   .ویندلباند است  شریکرت متاثر از استاد .  ( 86، ص1395)وبر،    ریکرت استفاده کرده است های  آراء و اندیشهدارد که از    تاکیدماکس وبر  

سرانجام، نظرات نماید و  مطرح می ـ که بین علم طبیعت و علم ذهن شکل گرفته استـ های فکری مختلفی را برای حل دوآلیسم کانت  جریان 

Windelband, 1901, p . 648)  کندست، طرح میا  هاگرایی و توجه به ارزشرا که به سمت حل آن به واسطه اراده  دعصر خومتفکران هم

 
1 Heinrich Rickert 
2 Wilhelm Windelband 

 ی عنی  ،یماکس وبر، کنش اجتماعاز دیدگاه    یکه موضوع علم اجتماع  دی رسان  دگاهید  نیرا به ا   یشناسجامعه  ستمیران قرن بکه مفسّ  یا گونه  به.    3

 دهد یم  حیتوض  یکارکرد   ـ  یعلّ  روابط  در  را   یاجتماع  تیواقع  میدورک.  است  یاجتماع  تیواقع  م،یدورک  دیدگاه  و در  یعمل معنادار اجتماع

 (.1387 ،میدورک)
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را در یک انضباط خاصی استاد خود  های  تلاش  درصدد است تا از این دوآلسیم عبور کند؛ ریکرت  ،وی با استفاده از مفهوم ارزش  4.( – 681

  گاه کرد. از دید  پیدا جذابیت    ،ها به واسطه وبرشان توسط ریکرت و تاریخی شدن آن مند شدن نظام   دلیل  به وی  های نظری  دنبال کرد. دیدگاه

ها از این برساختن  تفسیر آن   ،تیویسم حمله کرد یبه پوز  با آن   توان ویندلباند و بعد ریکرت، برساختن استعلایی جهان، یگانه کانونی است که می

نفسه به آگاهی  ساحت باید غیر از ساحت وجود است. در اینجا آگاهی فی  .استو همان ساحت »باید«  ها  استعلایی، همان جهان متعالی ارزش

توان به  ها میاضافه نمود، ازجمله آن   دهای نظری دیگری نیز به آراء استاد خو. ریکرت بنیان ( 61  –  60، ص1385)آراتو،    شودهنجاری بدل می

ها  یت در بین پدیدهروش تکوینی در علوم تجربی که به دنبال علّمنطق و  : طرد رئالیسم معرفتی و نظریه مطابقت؛ تمایز بین  اشاره کرد  ذیلموارد  

شناختی است که  گرایی معرفتپیامد معرفتی این تمایز، طرد هرگونه طبیعت  ، ها استکه به دنبال اعتبار ارزش  ،با روش انتقادی در فلسفه  ،هست

، حل مسأله «یسازمفهوم  حدود». هدف اصلی ریکرت در کتاب  ( Oakes, 1988, p. 47 – 48)  توان نام بردشناسی را میروان ،  هاآن   جملهاز

بندی واقعیت  مفهوم(  1  ها را به سرانجام برساند:برای این امر، چندین ادعا را مطرح ساخته و در تلاش است تا آن   . ریکرتشقاق غیرمعقول است

بندی مفهومی تحلیل حدود صورت(  4ها،  های شناخت و روشبه علاقهای راجعنظریه( طرح  3شناختی،  نقد رئالیسم معرفت(  2ماندگار،  درون 

ارائه  5علوم طبیعی،    معتقد است که، به واقعیت  وی راجع  .( Ibid, p. 53)  رهایی برای تمایز علوم طبیعی و علوم تاریخی یا فرهنگیمعیا( 

پایانی از رویدادهای منفرد و شخصی؛ و نیز به لحاظ زمانی، فرآیندهایی که شروع و پایان عبارت است از تکثر بی  ،مثابه عینی از تجربهواقعیت به

شود. از سویی ها آشکار میها قابل تصور نیست. واقعیت در شمار نامحدودی از ترکیبزمانی معین ندارند؛ و محدوده فضایی مشخصی برای آن 

توان  ای جامع ارائه داد و نمیبدون این امر، غیرممکن است که نقشه  ، پایان ایجاد کرد. لذا های بیدتی میان تجربهتوان به طور جامع وحنیز نمی 

نهایتی صرفاً برای اعیان فیزیکی یا جهان جسمی نیست، بلکه از آنچه که در تصرف انسان قرار دارد، آگاهی حاصل کرد. این نامحدودی و بی

زیرا معیاری نیست   ؛مثابه کلّ، غیرمعقول است شود. بنابراین، واقعیت بهنیز شامل می  را   فرآیندهای روحی است  ملهشناختی که ازجدنیای روان 

شناختی ناظر به جهان آگاهی است؛ و نه ادعای  شایسته معرفت به این کلّ است، ارائه نمود. این ادعای وی، ادعایی معرفترا  که بتوان آنچه  

 . ( Ibid, p. 53 – 55)وجودشناختی

  ت یاست که شمول  یمثابه کلّاست که آن به  تیواقع  تیبر نامعقول  یمبتن  ،یمعرفت و  هینظر  .است  قتیحق  با  معرفت  تطابق  یجد   منتقد   کرتیر

ها  است، ایده  5غیر از ایده  ،مفهوم.  سازدیم  زیمتما  «حکم  درباره  هینظر»را از    «مفهوم  بهراجع  هینظر»  کرتیر  .است  رممکنینسبت بدان غ  یآگاه

ها در یک یابد و آن های مشخص از امور مادی توسعه میواسطه انتزاع ویژگیاند. مفهوم بههای ساده امور مادیچیزی بیش از رویدادها و پدیدار

، از محتوای ایده که  بوده  تعینشود. محتوای مفهوم که ثابت و مبندی میبخشد، صورت ای که معنای آن مفهوم را تحقق می یافتهوحدت نظام

شوند و در نتیجه، مفهوم وابسته به حکم است؛ لکن  ای از احکام متعین میواسطه مجموعه. مفاهیم بهباشدمی  متفاوتمتغیر و نامتعین است،  

و تحلیل   7بندی مفهومیعنی صورتی  ،ها حاکم است. البته دو نوع مفهومای از روابط بین آن و مجموعه  بوده مرتبط    6ها به دریافت ادراکی ایده

درباره ایده نیز ریکرت  به مفهوم بیان شد،  های نظری راجعتحلیلدر  گونه که  همان  .( Ibid, p . 56– 58)   انددیگر متمایز شدهیکاز    8، مفهومی

معرفت و   ، ارزش است، لذا گیرد؛ و از آنجا که صدق یک  شناسی، عملی است که نسبت به صدق یا کذب صورت میبحث کرده است. حکم

خذ أکه معنای هر عمل ارادی،    است  شناخت اتخاذ موضعی بر مبنای ارزش است؛ و نه تصویری از روی عین. این سخن مبتنی بر این ادعا 

د دارند، بلکه ها وجوتوان گفت که ارزشها، براساس واقعیت نیست، بلکه برمبنای اعتبار است؛ و نمیارزش  موضعی در برابر چیزی است. دامنه

 
4  
5  Idea 
6  Perception 
7  Begriffsbildung = Concept formation 
8  Begriffszerlegung = Concept analysis 
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و نه واقعی.   9اندآل و مثالیها، ایدهها وجود ندارد و ارزش نسبتی بین واقعیت و ارزش   ،لذا   . ند یا نههست  ها معتبرتوان اظهار داشت که آن می

. وی همچنین شودمشخص میواسطه تمایز بین عمل حکم و معنای حکم آل و مثالی، بهایدهامر کند که محتوای این ریکرت در ادامه اضافه می

مفاهیم به حکم مرتبط است که کار قوه فاهمه    ،. بنابراین( Ibid, p. 59 – 61)   شودعمل حکم و معنای شناختی حکم تفکیک قائل می  میان

 ، ریکرت مفاهیم برای  .  های کانت دارداین امر ریشه در افکار و اندیشه  پرواضح است که  .یابدو در ذیل این قوه، علوم طبیعی توسعه می  بوده

صرفاً مبتنی بر مقیاسی از اهمیت است. در علوم    ،معرفت به واقعیت  .کنندمفاهیم نیز به صورت کامل واقعیت را بازتولید نمی  . ابزار معرفتی است

ها، اهمیت  شت و مقیاس اهمیت آن ها نخواهند دا نسبتی با ایده  ،ها اعتبار عام دارند، لذا طبیعی به دلیل آنکه مواجهه با قوانین وجود دارد و آن 

. وی مقیاس دهدنشان میبا ویندلباند را  ریکرت  سخنی  هم  ،این ادعا  .شمول باشندها امری جهان شود که آن عام خواهد بود که منجر بدان می

اند و امور یخی، امور منفرد و شخصیدارد که امور تاروی اظهار می  ،داند. بنابراینها میتمایز علوم طبیعی از علوم تاریخی را در تمایز ارزش

کند که هدف آن، در یک معرفی می  10های علوم طبیعی را به عنوان علم به مفهوم بندی از ویژگیچنین صورت  ،طبیعی، امور انتزاعی و عام. لذا 

کند که هدف آن، معرفت به خود یمعرفی م  11روند فزاینده، احاطه بر واقعیت است؛ و در مقابل، علوم تاریخی را به عنوان علم به واقعیت 

گونه نیست واسطه مفهوم و واقعیت، ایناند؛ لکن در علوم تاریخی، به دلیل نسبت بی واقعیت است. در علوم طبیعی، مفاهیم انتزاعی از واقعیت

های تاریخی نسبت به موضوع  های وجه تمایز موضوع  ،. لذا ( Ibid, p. 62 – 70)  و علاقه به وجود واقعیت به عنوان امر منفرد و شخصی است 

 .( 94، ص 3، ج1391)ریتر و همکاران، ،  اندهای تاریخی، امور منفرد و شخصیموضوع  .ها دارندها با ارزشای است که موضوعطبیعی، رابطه

بندی مفهوم در علم تاریخ، ازجمله مسائل مهمی است که ریکرت بدان پرداخته است. در علم تاریخی که علاقه به امور منفرد مسئله صورت

بندی مسأله شقاق نامعقولیت و نیز توجه و علاقه علوم تاریخی به امور منفرد شمول جایگاهی نخواهند داشت. وی در جمع است، قوانین جهان 

ها بنابراین، وجوهی از واقعیت که برای ارزش  .تواند همه واقعیت را بازتولید کندعلوم تاریخی همچون علوم طبیعی نمی   اینکه  وو شخصی،  

. در نتیجه، وی  ( Oakes, 1988 , p. 73 – 74)   شودشوند و معرفت بدان کسب میاهمیت و معنا دارند، براساس این اصل انتخاب، مهم می

توان گفت که علوم  می  ،بندی مفهومی فرد تاریخی است. بنابرایناین مفهوم برای حل مسأله صورت  .سازدرا مطرح می  12مفهوم ربط ارزشی

علوم  همه  اند؛ لکن وبر با قرار دادن  ها، در ذیل زمان ریاضی قرار دارند؛ و به تعبیری هنوز از بند نیوتن رهایی نیافتهطبیعی در فضای نوکانتی

بداند و خاصیت    ی، درصدد است تا از نیوتن جدا شود و نیوتن را محصول فرهنگ خاص( 94، ص1395)وبر،    ل فرهنگحتی ریاضیات در ذی

 اند ها نیز در صیرورت و پیکار دائمها قرار دارند و ایدهرو، همه علوم در نگاه وبر، در ذیل ایدهرا انکار کند. از اینعلم نیوتنی  شمولی  جهان 

ها نیست، شوند. در نتیجه، وبر در ثنویت نوکانتیها ایجاد می، در ذیل آن ( 145)همان، ص  مفاهیم نیز که هویت تکوینی دارند.  ( 41)همان، ص

اند،  قوانین که فرهنگی  ،داردوبر اظهار می  ،شمول یا متافیزیکی ایستاده است. لذامنفرد و شخصی؛ و نه وحدت عام و جهان امر  ای از  بلکه در نقطه

که در    دارداظهار میهایدگر  شمول نیستند.  و امر جهان   ،اندداری را رقم زدهیعنی روح سرمایه  ،ن شانس مساعد یا امکان عینی، لحظه حالبه عنوا

انسان، روح و غیره. شیئیت شیء براساس و با راهنمایی اصولی از خرد  شوند، حتی خدا،  به عنوان چیز یا عین شناخته میامور  نگاه کانت همه  

  و  ات، خیال،گیرد. زمان در سه سطح حسیّ. این تعین به واسطه زمان شکل می( Heidegger, 1998, p.116 – 117)  شوندض متعیَّن میمح

حلقه خود را باز    ،زمان دیگر عدد طبیعت نیست، زمان مانند یک مار  کند.ها را بیرون از زمان مطرح میکانت ایدهاما  فهم مطرح شده است؛  

حد و مرز شود. زمان، بیخود تبدیل می  خود و برای  رهاند. زمان به زمان درکند. زمان خود را از شرّ هرگونه تبعیت از حرکت یا طبیعت میمی

یعت است که تابع زمان از لولایش دررفته است؛ یعنی از تبعیت طبیعت خارج شده است. اکنون این طب  ،بودن خود را برعهده گرفته است. لذا 
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طور که مکان، صورتی است که تحت گذارد، همان سوژه به خود تأثیر می  ،. نهایتاً باید افزود که زمان، صورتی است که تحت آن باشدمیزمان  

آنچه در زمان است،  بلکه  شود،  زمان دگرگون نمیکانت،    در اندیشه  . ( 42  –  40  ص  ،1396)دلوز،    گذاردچیزی بیرونی بر انسان تأثیر می  ،آن 

که نیروی خیال است، واجد جمع بین دو    ،زمان   شوند، خاصیت پذیرندگی دارد؛ و میانهکه امور داده می  ،ای از زمان لبهدر    ،لذا   .شوددگرگون می

آورد کانت جد خاصیت خودانگیختگی است. ره در قسمت دیگر زمان قرار دارد، وا که  و فاهمه نیز    ؛خاصیت پذیرندگی و خودانگیختگی است

شناسا شده    برای مدرنیته این نیست که انسان را از تعهدات گذشته رهایی بخشد، بلکه این است که ذات انسان تغییر یافته و انسان مبدَّل به فاعل

هاست  که بنیاد همه چیز از حیث وجود و حقیقت آن   شودانسان به موجودی تبدیل می   ،نماید. لذا هم تألیف میه  برابرایستاها را ب  است که همه

آید که  نائل می  13شناسا به فرهیختگی . انسان در وضعیت فاعل( 149، ص1379)هایدگر،    ماهو موجود شده استو انسان دایرمدار موجود به

کند. این وضعیت مدنی خرد غیر از وضعیت شناسایی میمات درونی خرد را که همان اطلاق مقولات فاهمه بر غیر از تجربه ممکن است را  توهّ

. این بدین معنا  ( 58  ص  ،1386)دلوز،    تأسیس این وضع مدنی است«  طبیعی خرد است که پیش از نقد خرد محض وجود دارد و »نقد دقیقاً

لکن تنها    .)همان(   ماننداقی میمات درونی خرد در وضعیت مدنی رخت بربندند، بلکه تحت وضعیت مدنی و نقادی خرد نیز بنیست که توهّ

مثابه مات درونی در حالت مراقبت به سر ببرد. فاهمه بهخرد دائماً نسبت به این توهّ  ،اند. لذا تفاوت آن است که بر وجه خودآگاهانه باقی مانده

آورد. امور  ا را به انضباط فاهمه درمیهزند و دادهکارکردی از خرد و خودانگیختگی آن که در مرز تجربه ممکن است، بنیاد شناخت را رقم می

مثابه تصمیمی برای اندیشیدن  رو، نقد خرد محض بهشوند. از اینیت بنیاد میمثابه قوانین طبیعت به صورت عینیت، ضرورت و کلّمنضبط شده به

  هم   که  است   یعقل   ،لذا زند.  قم میواسطه مفاهیم خودانگیخته فاهمه عینیت را ریعنی شناخت، به  ،محض است که خرد در این کارکرد خویش

توان به کانت نسبت داد، این تمایز رسمی است که  هرچند که تمایز و جدایی وجود از معرفت را نمی  .معرفت  یعطمُ  هم  و  است   وجود  یعطِمُ

 است.  بعدها رواج یافته

که فلسفه عبارت    داردیفلسفه اظهار م  فیتعر  درملاصدرا  کند،  یم  می ترس  یگریرا به نحو د  یو عقل انسان  فلسفه  ،هیمتعال  حکمتدر مقابل،  

،  1ج  ،1981)ملاصدرا،    گونه که هستند«موجودات، همان   قیحقا  یواسطه توان او در معرفت و شناخت برهانبه   یاست از »استکمال نفس انسان

( دانسته شده است. فارغ از  120، ص1ج  ،1386)جوادی آملی،    طبق چنین تعریفی، اصل استکمال نفس انسانی به عنوان غایت فلسفه(.  20ص

پیش   قطعی که برمدار برهان   گونهاشاره دارد؛ اما به  ،شناسی که در بطن فلسفه بودهاین جزء از تعریف، شناخت حقایق موجودات نیز به هستی

که فلسفه توانایی دستیابی بر    بودهال  مختص خداوند متع   (. ذکر این نکته نیز ضروری است که شناخت کُنه اشیاء،120، ص1ج   )همان،رود  می

به موضوع  د به »توان و استعداد بشری« کرده است. راجعتعریف خود را مقیّ  ملاصدرا   رو،و تمام ندارد، از این  تامّ  به صورت  حقایق موجودات را 

(. 173، ص1)همان، جباشد  می  و نه مفهوم آن   ،ها، شناخت مصداق هستیسان دیگر فلسفه، موضوع حکمت متعالیه نیز بهکه  نیز بایستی اضافه کرد

استنباط نمود، این است که فلسفه به لحاظ غایت، استکمال نفس و سیر جوهری نفس است، البته با قید »توان و   فلسفه توان از تعریفآنچه می

یابد. این کمال به معنای  و استعدادش تحقق میبه معنای آنکه کمالی برای آن به لحاظ توان    ،فلسفه عبور از نابالغی است  ،لذا   .استعداد بشری«

مثابه سوژه در مرتبه فاهمه آن را رقم بزند، نیست، بلکه در آن، »لیحصل و تمام به کُنه اشیاء، به این معنا که نفس به  عبور از صغارت و رسیدن تامّ

انسان به واسطه سیر جوهری    .بنیاد امور در جایی دیگر است  کهبلخورد،  وجود دارد و بنیاد امور در فاهمه رقم نمی  )همان(   التشبه بالباری تعالی«

رو، خروج از نابالغی به معنای تشبه بیشتر به باری تعالی و شأنه است؛  آید. از اینو اتحاد علم، عالم و معلوم، به قدر وسع و توان، بدان نائل می

. خروج و عبوری که انسان پس از چرخش کوپرنیکوسی کانتی و در سیر خود  افتدبه معنای آنچه که در هگل یا کانت اتفاق می  و نه خروج تامّ

انسان هماره در صغارت حضور    ناشدنی است؛ و از این لحاظ،  پر  ،زیرا اساساً فاصله ممکن و واجب  ؛بر امور به آن دست یابد  ط تامّبرای تسلّ 
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ینشی در چرخش کوپرنیکی طرح شده که لوازمات خاصی را درپی مفهوم قرابت گز  م عبور برایش رخ دهد.دارد، هرچند که ممکن است توهّ

 دارد که به آن اشاره خواهد شد. 

 معنا  در کنار یت علّتوجه به  .3

(. هدف علم اجتماعی  100  ، ص1395)وبر،    داندها میو نیز سیاست اجتماعی را بیان آرمان   14ماکس وبر علم اجتماعی را نظام فکری وقایع 

باشد. مقصود  های تاریخی سازمان آن میو شکل  16اجتماعی زندگی جمعی انسانی  –ساختار اقتصادی    15های عام فرهنگیعبارت از علم به دلالت

عی است. از آنجا که علم ترین معنا، سیاست اجتماها، در وسیعحل عملی آن از این امر، تأکید بر بررسی تاریخی و نظری این مسائل است که راه

علم اجتماعی در مقوله علم   ،ها است، لذا های زندگی انسانی که با توجه به معنای فرهنگی آن های مرتبط با واقعیتفرهنگ به معنای بررسی

علوم    (.109  ص  )همان،   شود اجتماعی زندگی فرهنگی معین می  –اقتصادی    گزینش جنبه  واسطهفرهنگ قرار دارد. حد و مرز علم اجتماعی به

واجد اهمیت و ارزش شناختی است؛ و یافتن قانون در این نوع از علوم به   18است، به همین دلیل، قانون  17طبیعی به دنبال اعتبار عام و جهانی

طه علّی در زندگی خود فاقد ارزش است و یافتن رابهای منظم است. در علوم فرهنگی، شناخت امر عام و جهانی به خودیمعنای یافتن توالی

(. علم اجتماعی که در زمره علم 127  -126  ص  )همان،  شود، هدف شناخت نیست، بلکه وسیله آن استروزمره که به طور منظم تکرار می

مقاله معروف پردازد، یکی  وبر در دو جا به تعریف علم اجتماعی میهای منظم امور نیست.  به دنبال یافتن قانون یا توالی  فرهنگ قرار دارد، صرفاً

کند  تصریح می  «تینیع»است. وی در مقاله    « جامعه  و  اقتصاد»شناسی که جزء پروژه  ؛ و دومی در قسمت اول مفاهیم اساسی جامعه«تینیع»به  

»واقعیت« متعلق علم اجتماعی است. »واقعیت در زندگی و حیات احاطه شده است؛    ،لذا   19. عبارت است از »علم به واقعیت«که علم اجتماعی،  

آن«  20و فهم در کیفیت  نه در کلّ(همان )  ویژه  اجتماعی  بودگییت و عام؛ و  بنابراین، علم  اجتماعی است.  به  صرفاً  اش، علم  خواهان رسیدن 

های معنایی واقعیت، توانایی فهم واقعیت در کیفیت ویژه آن ممکن که با فهم آن لایهچراکه ابعاد معنایی وجود دارد  نیست.  و علّی    های عامگزاره

برخی از این عبارت وبر   .( 3  ص  ، ب1374وبر،  )  کندعلم اجتماعی را علم به کنش اجتماعی معرفی می  «جامعه  و  اقتصاد»در پروژه  وبر    شود.می

بلکه کنش اجتماعی است. تلاش وبر   ،اند که موضوع علم اجتماعی وبر، واقعیت اجتماعی دورکیمی نیستاستفاده کرده  «جامعه  و  اقتصاد»در  

در بحث معنا به   «جامعه  و  اقتصاد» وبر در پروژه    یهای بعدهای اجتماعی است. اگر عبارتبرای افزودن ساحت معنا به روابط علّی واقعیت

شود و آن نوعی که ای از اشخاص اطلاع مییعنی معنا بر دو نوع است: معنایی که به کنش شخص یا مجموعه  شود،جمله کنش اجتماعی اضافه  

  ؛ داند . وبر این نوع دوم را متعلق به علم اجتماعی می( 4  ص  )همان،  کار می روددر مورد شخص یا اشخاص فرضی و برای نوع خاصی از کنش به

   )همان(. داند زیرا نوع دوم را نظری و کلی می

و از سوی دیگر، فهم سبب   ،اشبندی کنونیدر صورت  21علم اجتماعی از سویی، به دنبال فهم روابط و دلالت فرهنگی پدیدار شخصی و منفرد 

به عبارت   .( Weber, 1922, p.170 – 171)  است  دیگر نبودن   و هم شامل علل گونه  ،شان، عللی که شامل هم چنین بودن و علت تاریخی

دهنده بر فهم، به دنبال علت تاریخی نیز است و لذا باید این سوال مدنظر باشد که اصل جهت کافی چگونه شکلدیگر، علم اجتماعی علاوه 

عنا در علم باید تصریح کرد که وبر به دنبال فهم روابط علّی و م  ،اند. لذا دیگر رقم زده  گونه و نه گونههایی که آن را بدینواقعیت است، علت
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در آنجا در ذیل بحث ادراک   شناسی پرداخته است.در ذیل مفاهیم اساسی جامعه  «اقتصاد و جامعه»این نکته در پروژه  وبر به  اجتماعی است.  

  ای صرفاً انگیزهالبته که مقصود از درک    پردازد.« میایکند و به مفهوم »درک انگیزهطرح میمیت  له معنا و علّأبه مسراجع   یو توجه  تبیینی، تفطن

زیرا   ؛کندبندی میکنش را صورت رو وی انواع مختلفی از شود. از اینها را شامل میدار نیست، بلکه طیف وسیعی از انگیزهکنش عقلانی هدف

از واکنش، همین توجه  . مرز کنش نمایدبندی کنش طرح میآگاهانه بودن را در نوعای از آگاهانه بودن تا نیمهها به درجهطیف وسیعی از انگیزه

کنش سنتی از طریق عادات طولانی مدت هرچند  شود.  جدا مییکدیگر  کنش سنتی از    به واسطه  نیز  که مرز این دواست  ها  و آگاهی به انگیزه

قرار مدنظر    به الحاق معنا به رفتارشدگی معناست که در لحظه تحقق کنش، آگاهی  تی بودن کنش به خاطر نهادینهسنّایجاد شده است؛ لکن  

در کنش سنتی شقوق مختلفی از انتخاب    .یابد و امکان الحاق معنا بدان وجود نداردها و امیال تحقق میرانه  ولی در واکنش به واسطه  ،گیردمی

   .حدود این شقوق محدود باشد حتی اگر، وجود دارد

مبنایی کافی   ،گرگر و مشاهدهکند: ترکیبی از معانی ذهنی که از نظر کنشگونه تعریف میای، انگیزه را بدینتوضیح بیشتر درک انگیزه  وبر در

آنچه که در این قسمت  (.  12  ص  ،ب1374)وبر،    کندوی کفایت معنایی را در کنار کفایت علّی برای ترسیم این بحث مطرح میبرای کنش باشد.  

برای توضیح این نسبت   ینشیگز  قرابتاصلاح    از  رسد که وبریت در اندیشه وبر است. به نظر میتوضیح آن ضروری است، فهم نسبت معنا و علّ

 استفاده کرده است. 

 قرابت گزینشی  .4

که از مجموعه   «تینیع»مقاله معروف به    ،برای نمونه  ،را در موارد متعددی استفاده نموده است  23یا قرابت انتخابی  22وبر مفهوم قرابت گزینشی

 « نیزسنجش منطق علم فرهنگ»مقاله  ،( 95 ص ،1395)وبر،  هابینی و منافع طبقهاست، به عنوان قرابت گزینشی بین جهان  «آموزه علم»مقالات 

،  «یدارهی سرما  روح  و  پروتستان   اخلاق»در کتاب    ،( 180  ص  )همان،  شی بین اتفاق و اراده آزاداز همان مجموعه مقالات، به عنوان قرابت گزین

سیاسی و افکار رایج در دوران نهضت اصلاح دینی   –بحث مفهوم رسالت از دیدگاه لوتر به عنوان قرابت گزینشی بین اَشکال سازمان اجتماعی  

اند؛ لکن  این عناصر مطرح در آثار فوق، عناصری هستند که مستعد ترکیب  24«. جامعه  و  اقتصاد»و نیز در چند قسمت از کتاب    ،به نام کالونیسم

رابطه قرابت گزینشی   ،هاان از سویی و افکار و ایده، بین اشکال و سازم«پروتستان  اخلاق»در قرابت گزینشی است.   ایگونهشان بهترکیب نحوه

این اصطلاح را از شیمی اتخاذ کرده و گوته نیز، به عنوان پدر معنوی علم فرهنگ،    25وبر به لحاظ تمثیلی  رف.نه رابطه کارکردی صِ  و  وجود دارد،

به این اصطلاح ارائه شده راجع  ی باشد. تفسیرهای مختلف قابل تأملهای مطرح روزگار وبر میهمین عنوان دارد که ازجمله رمان   اب  26رمانی

نظایر دیالکتیک هگل، ماتریالیسم دیالکتیکی مارکس و    ی همچون:هایاصطلاح  مقابل  نقطهن جهت است که در  ا اهمیت این اصطلاح بد  27است. 

  فکری وبری است   –انگاری مناسبات اجتماعی و تاریخی در دستگاه نظری  ت، ضرورت و مطلقباشد؛ و مبتنی بر عدم پذیرش تمامیّمی  آن 

 گیرند ها به صورت نیروهای مؤثر در تاریخ شکل میه اندیشه(. وبر به دنبال فهم و توضیح این ادعا است که چگون127  ، ص1383)آشتیانی،  

تاریخی و اخلاق   –های اجتماعی  یعنی اَشکال و صورت  ، (، وی به عنوان یک نوکانتی، مدعی است که این نیروها83  ، صالف  1374)وبر،  

 
22 . Wahlverwandtschaften = Elective Affinities 

ده در ترجمه کتاب آراتو )آراتو،  های برگزی( یا به قرابت 131شناسی شناخت، . اصطلاح قرابت گزینشی که برخی به قرابت انتخابی)آشتیانی، ماکس وبر و جامعه 23

 لاتینی اخذ شده است.    Affinitatاری شده است. این اصطلاح از  ذگ( معادل 96تفکر نوکانتی، حلقه مفقوده نظریه انتقادی، 
 (. 133شناسی شناخت، آشتیانی این موارد را در کتاب خود برشمرده است)آشتیانی، ماکس وبر و جامعه   24

25  Analogy 
26  Die Wahlverwandtschaften 

 . Swedberg and Agevall, 2016: 115:  به توضیحات بیشتر مراجعه شود  جهت   27
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چنانچه همچون مارکس   معلولی متداول.  –اند؛ و نه به صورت علّی  پروتستان به صورت علّیت کافی، واقعیت و وضعیت موجود را ایجاد کرده

قیقت تاریخی کدام خدمتی به حد، هیچگردجانبه از فرهنگ و تاریخ ارائه  و یا چنانچه تفسیر روحی یک  ،گرایانه جایگزین شود علّی ماده  جنبه

شروع روشی   و تنها به عنوان نقطه  کردهها به تنهایی کمکی به حقیقت تاریخی نهر یک از این جنبه  ،لذا (.  157  ، صالف  1374)وبر،    کنندنمی

  از مجموعه   داری به عنوان رویدادی منفرد و شخصی تاریخی عبارت استروح سرمایه  پایانی تحقیق.  توان استفاده کرد و نه به عنوان نقطهمی

(. 49  ص  )همان،  کندای که دارند، در یک کل مفهومی جمع می ها را از نظر اهمیت فرهنگیعناصری که در واقعیت تاریخی، انسان مدرن آن 

مبتنی بر  زعم ماتریالیسم تاریخی،  ناگزیر است با دنیایی از نیروهای متخاصم مقابله کند؛ لکن منشأ آن، به  دداری برای حاکمیت خو روح سرمایه

های دیگر شکل گرفته است، در نگاه وبر، واقعیت  داری در تخاصم با ارزش(. در نتیجه، روح سرمایه56  ص  )همان،  اقتصاد به عنوان زیربنا نیست

دیگر قرار   مل  ها و عوا جانبه مدنظر نیست، بلکه در تعاطی نیروها به عنوان نیروهای علّی یکگیرد، البته ارزشها شکل میاز میان تخاصم ارزش

گرایی به عنوان یک  داری این نیست که آن را به عنوان بخشی از عقلدارد که بهترین راه شناخت توسعه روح سرمایهگرفته است. وبر اظهار می

بُعد زندگی،   دهد که تحول در یکگرایی نشان میگرایی در برابر مسائل زندگی است، بلکه تاریخ عقلموضع اساسی عقل  کلّ بدانیم که نتیجه

گرایی به معنای نگرش و ایستاری که دنیا را برحسب منافع فردی، آگاهانه  های دیگر زندگی نیست. عقلبه هیچ وجه به معنای تحول در بخش

دیدگاه   داری، ایده رسالت و عشق به کار است؛ و این ایده ازهای بارز فرهنگ و روح سرمایهببیند و داوری کند، نیست، بلکه ازجمله مشخصه

 1374)وبر،    گرایی دانستتوان معلول عقلداری را نمیروح سرمایه  ،لذا  .گرایی، غیرعقلانی استنفع شخصی خودخواهانه محض به نام عقل

سازد.  برجسته می، نامعقولیت و غیرعقلانی بودن تاریخ را  «تینیع»و نیز مقاله    «فرهنگ  علم  منطق  نقد»(. به همین دلیل، وبر در مقاله  73  ، صالف

آورد. در   شود تا وبر به جای تمرکز بر نقد دوم کانت، به نقد سوم کانت که به ابعاد دیگر کنش انسانی توجه دارد، رویاین مسأله موجب می

 هایی بیرون از علم و اخلاق نیز دارد.نقد سوم انسان، ساحت

و    ینیبشیپ  رقابلیها غاقدامات آن   جیحال، نتا  نیروح بود. با ا   یرستگار  ،یاخلاق   –  ینیطلبان داصلاح  یهامرکز توجه و تمرکز برنامهرو،  از این

شناخته    ی دارهیکه در ذهن داشتند، تضاد داشت و آنچه امروز به عنوان روح سرما  ی . آنچه حاصل شده بود، با اهداف دیرسینظر م ناخواسته به

اخلاقی در کنار عوامل متعدد تاریخی دیگر، در شکل دادن به شبکه در حال توسعه   – ؛ اما این نیروی دینی  در واقع مقصود آنان نبود  شود،یم

شمار تاریخی لازم بود تا وضعیت  های بیداری و وضعیت اکنون انسان مدرن، نقش مهمی ایفا نموده است. موقعیتیعنی سرمایه  ،فرهنگ جدید

داری را معلول  یک از قوانین اقتصادی کاهش داد. از سوی دیگر نیز وبر قصد ندارد تا روح سرمایهها را به هیچ توان آن رد و نمی جدید رقم بخو

سیاسی و افکار رایج در    –دارد که در یک قرابت گزینشی بین بنیان مادی و اَشکال سازمان اجتماعی  نهضت اصلاح دینی بداند، بلکه اظهار می

  مثابه کلّی که انسان مدرن در لحظه حال در آن واقع شده استاصلاح دینی، منجربه تکوین واقعیت منفرد شده است، واقعیت به  دوران نهضت

  ،کننده ویندلباند به صورت ضروری نبوده که لحظه حال را رقم زده است، لذا (. بنابراین، ارزش حقیقت هدایت84  –   82  ، صالف  1374)وبر،  

داری را در یک وضعیت علّی کافی ای وجود دارند که روح سرمایهبریء از خطا نیست، بلکه نتایج ناخواسته  ،کنشگر ماشین تفکر صرفاً عقلانی

وبر تصریح دارد که شکل و صورت    .تعامل و تشارک دوسویه همچون کنش و واکنش در قوانین فیزیک نیست  این نوع تعاطی،  اند.رقم زده

وبر در   ،لذا   .( 63  ، صالف  1374)وبر،    داری با روح جاری در آن ارتباط دارد؛ ولی »این ارتباط الزاماً ارتباطی با وابستگی متقابل نیست«سرمایه

تواند به طور جداگانه  هر کدام از این دو میکرد یا رابطه و وابستگی متقابل، از مفهوم دیگری بهره ببرد.  تلاش است که به جای تاکید بر کار

توان مدعی شد که رابطه ذاتی (. از طرفی نیز می63  ، ص 1395)وبر،    سازد اتفاق افتاده باشد؛ و وبر مواردی را برای تصدیق این امر مطرح می

کنند و در شکل آغازینشان حتی های مجزا حرکت میاینان در ساحت  . بنابراین، ( 67  ص  )همان،  ی نیستبین عقاید مذهبی و سلوک اقتصاد 

یت کافی، به بین این دو، در یک لحظه به واسطه علّیا گزینشی  قرابت خویشاوندی    ،لکن  .( 97ص،  1385)آراتو،  قابل مقایسه با یکدیگر نیستند 

اند. وبر تمایلی ندارد تا در ذیل دیالکتیک هگل یا مارکس  یعنی بورژوازی غربی را رقم زده  ،دیگر چفت شده و واقعیت منفرد و شخصییک
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این   «یرمه»وبر مدعی است که اراده آزاد ربطی به اثبات غیرمعقولیت تاریخ ندارد و است. به اراده آزاد مطرح ساخته هایی راجعبحث ،بماند، لذا 

چنانچه وظیفه تاریخ تبیین علّی رویدادهای    ،داند؛ لکنین و والاترین وظیفه تاریخ را داوری ارزشی میترانجام داده که مهم  دلیلامر را بدین  

آمیختن مواضع متفاوت ]یعنی   دیگر قابل تفکیک بوده و ربطی به غیرمعقولیت تاریخ نخواهد داشت. »درهمیکانسانی دانسته شود، این امور از  

شناسی زیانبار باشد. ... این فرض که هرگونه آزادی اراده ... مساوی  نظر روشه حد ممکن است از نقطههای ارزشی و تحلیل علّی[ تا چداوری

های  یر درباره مقولهشود، خطاست. ... توضیح ادوارد مهواسطه آزادی اراده تعیین میاست با غیرعقلانی بودن کنش یا غیرعقلانی بودن کنش به

شناسی با چند مسأله  دهد که او تمایلی ضمنی به درهم آمیختن روشویژه تحلیل تاریخی هستند، نشان می  هایاتفاق و اراده آزاد، که مقوله

یت تاریخی، معتقد است که این تحلیل دچار چند تناقض به علّیر راجع(. وبر در نقد تحلیل مه189  –  186  ص  ،1395)وبر،    ناهمگن دارد«

ها را با رابطه میان فردی و جمعی یکسان دانسته  و هر دو این  ،را با رابطه میان آزادی و ضرورت  29و جزئی  28یر رابطه میان کلی فاحش است. مه

افزاید که  یر در ادامه میط باشد و روندهای بزرگ تاریخی تحت سلطه قانون قرار دارند. مهبر جزئیات مسلّ تواند  میو بر این اساس، فرد صرفاً  

شمار تحول های بیای است که حد و مرزهایی بر امکان کنندهتر، تحت عنوان شرایط محدودو به عبارت دقیق  ،عام یا کلی تحت عنوان ذاتاً منفی

ها، وابسته به عوامل منفرد والاتر زندگی تاریخی است. وبر در توضیح بیشتر این مفاهیم گذارد؛ و فعلیت یافتن هر یک از این امکان تاریخی می

کند، به نه به معنای محیط عام، بلکه به معنای قاعده و قانون، در لباس نیروی مؤثری که پشت صحنه تاریخ عمل می  ،: عامکه  کند یر اضافه میمه

بندی شود. وبر این صورتتشکیل می  31صرفاً از امور منفرد انضمامی   30ماند که امر واقع شود و این نکته مغفول میموجودیتی واقعی بدل می

بسیاری از   بندی پایه برداشت عامیانهداند، بلکه معتقد است که این نوع صورت یر نمی لی و جزئی را مختص مِهمفهومی بین رابطه عام یا ک

یعنی مرگ مطلق   ،مرگ خدا در نیچه  (. از آنجا که وبر وجود این امر عام را در تاریخ، به دلیل انگاره193-191  ص  )همان،  مورخان مدرن است

آید و این داند که برای فهم امر تاریخی منفرد و شخصی به کار میبد، قواعد و قوانین را ابزار اکتشافی میتاو ضرورت هگل و کانت برنمی 

 گیرد، بلکه در ابتدای امر و به صورت ابزار اکتشافی است. مفاهیم، آن چیزی نیست که در پایان شکل می

داند که رخ داده و پیامدهایی را به دنبال داشته است؛ و سوالی را  تاریخ را امری مییر موضوع به موضوع تاریخ است. مهبحث راجع، دیگر نکته

کند، محدود شود، باز تعداد رویدادهایی که بایستی در تاریخ مورد  هایی را ایجاد میکند، اینکه چنانچه به اموری که معلولیر اضافه میاز زبان مه

داند. وبر با تفکیک جهت و دلیل  نهایت را به علاقه تاریخی وابسته مییر گزینش از میان این امور بیشود. مهنهایت میگیرند، بیبررسی قرار می

محدود کردن تاریخ به رویدادهای از پیش موجود و یا بازسازی رویدادها،    ( 1  :در تلاش است تا نشان دهد که  تحقق با دلیل و جهت شناختی،

است و صرفاً شامل رویدادهای از   «شدن »، تاریخ امری در حال  نکته  است، لذا طبق این دو  32به واقعیت مثابه علم  تاریخ به  ( 2فاقد دقت است؛  

های علّی  تنها به عنوان ابزارهای اکتشافی، بلکه به عنوان موضوع و متعلق معرفت و نیز پیوندعناصر خاص واقعیت را نه  ( 3پیش موجود نیست؛  

، این سه مورد به این دلیل است که هدف منطقی علوم فرهنگی  ( 4مطالعه کند؛    33که به عنوان دلیل واقعی خاص را نه به منزله مقدمات معرفت، بل

مثالی از واقعیت منفرد به عنوان بازنمایی   –ای  سازی با استفاده نمونهدر منطق علم فرهنگی تاریخی، مفهوم  .تاریخی با علوم طبیعی متفاوت است

یعنی دلیل واقعی، در یک    ،و ادغام واقعیت منفرد به منزله یک حلقه اتصال  ،سوه عنوان ابزار اکتشافی از یکیعنی ب  ،نوعی یک مفهوم انتزاعی

مثال است؛ و از طرف دیگر در حکم ابزار اکتشافی    –سازی که از طرفی در حکم نمونه  متن و زمینه واقعی و انضمامی با استفاده از نتایج مفهوم

 
28 . Allgemeinem 
29 . Besonderem 
30 . Realität 
31  . Konkreten Individuellen 
32 . Wircklichkeit 
33 . Realgrund 
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نگرد و موضوع آن در قلمرو ضرورت یر مبنی بر اینکه تاریخ از دریچه شدن به رویدادها میوبر سخن مه  ،(. لذا 201  -  196ص )همان،    است

دیگر در  یکیر را با  هایی از بیان مه(. وبر هرچند قسمت241ص)همان،    داندصحیح می   رارخ داده    نیست، که ویژگی رویدادهایی است که قبلاً

توان افزود که وجه و روی دیگر قرابت گزینشی، آن چیزی است که وبر در  می  ،بنابراین  پذیرد.مذکور ایشان را می  داند؛ ولی نکتهتعارض می

 –سان پیوند علّی بر مبنای فیزیک  نه به  ،بیند. در اینجا قصد وی آن است که پیوند بین اموریت کافی میو اراده آزاد با علّ  34بین اتفاق یا رخداد

شود، شود، بلکه بین کنش و نتایجی که بر آن مترتب میبه دلیل پیوندی که وسائل مشخص با هدف مشخص برقرار میریاضی است؛ و نه  

های واسطه معقولیتی که از ناحیهدیگر، بهیکترتب امور بر    ،نامعقولیتی وجود دارد که این امر به دلیل ترتب نتایج ناخواسته بر کنش است. لذا 

اشد، وجود ندارد، در نتیجه، وی نامعقولیتی برای تاریخ، به این معنای فوق قائل است. هرچند وبر، خودانگیختگی مختلف فوق، قابل اثبات ب

های وی در اخلاق پروتستان، مبنی بر اینکه انسان در زمان حاضر در حالت  برای انتخاب و گزینش انسانی قائل است؛ لکن چنانچه عبارت

(، در کنار این مسأله، که در زمان حاضر این امکان وجود دارد  الف 1374)وبر،  در قفس آهنین گرفتار است های پیشین مکانیکی و بدون انگیزه

توان به این نتیجه رسید که امکان گزینش و (، قرار داده شود، می121  ، ص1395)وبر،    های ممکن در آینده وجود داردبینی منظومهکه پیش

بینی آن غیرممکن است، چون پیامدهایی که بر کنش ای دیگر ممکن خواهد بود، هرچند پیشگذار برای رقم زدن آیندههای ارزشانتخاب ایده

بلکه فرد تاریخی   ،نه »علت تاریخی شده ]است[  ،ی اینکه زمان حاضربینی کرد، براتوان در زمان حاضر پیشها را نمیآن شود، همه  مترتب می

ای دیگر قرار گیرد. ای برای تحقق امکان عینی و شرایط کافی برای تحقق آیندهتواند پایهزمان حاضر می  ،لذا   .( 232ص)همان،    نیز نگشته است«

  ؛ (. منافع طبقاتی جای پایی در اقتصاد دارد 95  ص  )همان،  سازدرح میمط   ، قرابت گزینشیهای ارزشی غائی فرد و منافع طبقاتیداوری  وبر میان 

 ص   )همان،   شود که »علاقه ما منحصراً به اهمیت بنیادی آن در مبارزه مادی برای بقاء باشد«اقتصادی قلمداد می  یفقط هنگام  ،و یک پدیدار

قلمرو علوم   ،)همان(. لذا  دهدبه پدیدارهای اقتصادی، آن را توسعه می(. وبر با الحاق پدیدارهای »مربوط به اقتصاد« و »مشروط به اقتصاد« 106

 اجتماعی تمامی گستره زندگی فرهنگی است.  

 ص   )همان،  اعم از اقتصادی و غیراقتصادی است  ،فرهنگی به علل خاص  –مقصود از تاریخیت نیز در آراء وبر، نسبت پدیدارهای اقتصادی  

و معتقد است که این امر بدان رهنمود خواهد    کردهاستنباط    را   ر، قرابت گزینشی بین رخداد و اراده آزادیهای مهوبر در ضمن طرح بحث  (.107

مه که  میساخت  اثبات  تاریخی  رویدادهای  برای  غیرعقلانیتی  که 180ص  )همان،  کندیر  نیست  مطلق  اتفاق  رخداد،  و  اتفاق  از  مقصود   .)

برای  شناخت است؛  بر آن حاکم  اتفاق نسبیناپذیری  از آن،  بلکه مقصود  رابطه  35مثال ریختن تاس،  به معنای  بین مجموعه  است  ای منطقی 

(. در ریختن تاس، شیوه  178  ص  )همان،  شوندبندی نمیشوند؛ گرچه همیشه به درستی فرمولتصور می  37که به صورت مجزا  36هاییعلت

گانه تاس برای های هر یک از وجوه ششهای آوردن عدد معینی ندارد و شانسکننده هیچ تأثیر قابل بیان در یک قاعده در شانسفیزیکی پرتاب

مرکز ثقل تاس دستکاری شود،   دارد، چنانچهقرار گرفتن در بالا، با هر سبک پرتابی، برابر است. از سویی، گزاره عامی وجود دارد که اظهار می

های واقعی که در این پرتاب  کنندهنظر از دیگر تعیینآید، صرفشانس مساعدی برای وجه خاصی از این تاس دستکاری شده به وجود می

یان کرد. شانس مساعد  ها به تعداد زیاد به عدد ب به عبارت دیگر، این امکان عینی را از طریق تکرار پرتاب  ، توان این شانس مساعدحاضرند. می

شود،  یت انضمامی که شامل تاریخ نیز می شود، در حوزه علّهای تجربی تعیین میهای تجربی عام یا فراوانییا امکان عینی که به واسطه گزاره

توان انند، هرچند که نمی گردپذیر میتوان برآورد کرد که شرایط معینی به چه میزان نتیجه خاصی را امکان می  ،مصادیق مشابه زیادی دارد. لذا 

توان میزان نسبی مساعدت  های محاسبه احتمالات انجام داد؛ با این حال، میناپذیر یا حتی در تطابق کامل با روشابهام  ای کاملاًاین کار را به شیوه

 
34 . Zufall 

35 . Relative Zufall 
36 . Ursachenkomplexen 
37  . Gesondert 
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لاحظه شرایط دیگری که عملکرد متفاوتی شود که عبارت است از ماین کار از طریق مقایسه انجام می .قاعده عام با نتیجه مدنظر را برآورد کرد

های قابل تصور در منظومه شرایط  ل و با تعداد کافی جرح و تعدیل کنند. زمانی که این مقایسه در تخیّدارند، چگونه به این نتیجه مساعدت می

انسان انجام شد، ضریب اطمینان قابل توجهی درباره داوری راجع ها در تاریخ و زندگی نیز از چنین به درجه امکان عینی قابل تصور است. 

یت یت حقوقی، مواردی از علّپردازان علّشوند. وبر مطابق کاربرد نظریهمند میپذیری یک معلول یا نتیجه بهره هایی درباره میزان امکان داوری

با تأمل تاریخی در پیکره و نماید که در آن کافی را مشخص می و معلول و   ،انداحدی ترکیب شدهها رابطه میان مجموعه شرایط خاصی که 

گیرد، بلکه شانس در مقابل (. بنابراین، شانس و اتفاق در برابر جبر قرار نمی266  –  264  ص  )همان،  اندداشته  ای که رخ داده است، را درپینتیجه

یت عینی ق و کافی، هرگز تمایز مربوط به علّکند. در تضاد میان اتفاهای فون کریس استفاده میی قرار دارد. وی برای توضیح این امر از بحثکاف 

ها مطرح نیست، بلکه آنچه مطرح است، هماره عبارت است از جدا ساختن قسمتی از شرایط به جریان رویدادهای تاریخی و روابط علّی آن 

ها؛ و این کار به منظور کسب  امکان آن   ها به موضوعاتی برای داوری دربارهواسطه انتزاع که با مواد خام رویدادها درهم تنیده است و تبدیل آن 

به معناداری علّی مولفه بر مبنای قواعد تجربی صورت میبصیرتی  این روابط ساخته های منفرد و شخصی رویدادها،  گیرد. شکل غیرواقعی 

 (. 268 ص  )همان، شود تا محقق بتواند در روابط متقابل علّی واقعی رخنه کندمی

 یت مناسبات معنا و علّحکمت متعالیه و   .5

یت  و با عبور از طرح نسبت معنا و علّ  ،( 336، ص7، ج 1386جوادی آملی،  )  یت ارجاع داردنیز به علّو معنا  طبق اظهارنظر حکمت متعالیه، دلیل 

یت فاعلی به علّ  یت غایی کهمندی و علّغایتای دیگری بررسی کند.  در چرخش کوپرنیکی، در تلاش است که نسبت این دو را در محل اندیشه

رو، در جایی که  یت در حکمت متعالیه خارج نیست. از اینمندی از مدار علّارجاع دارد، این نتیجه را درپی خواهد داشت که استدلال و غایت

ثرات به آن  ک  حقیقه در حکمت متعالیه است که همه  ها نتیجه وجود وحدت حقهگیرد، خارج از تبیین علّی نیست. این ارجاعتفسیر شکل می

، به دلیل آن است که وحدت فوق انکار شده و اصالت کثرت جایگزین یافته  غربی شاهد هستیممعاصر  اندیشه  هایی که در  ارجاع دارد و تفکیک

تواند به نقطه صفر برگشته  برد که در این چرخش میکانتی است. انسان مدرن، گمان میکوپرنیکی  شروع این اصالت کثرت، چرخش    است. نقطه

تواند در بنیادهای متکثری امور را تکوین نماید؛ و نهایتاً  بعدها متوجه شد که این زعم خطا بوده و می  ،و امور را در بنیاد ریاضی رقم زند؛ لکن

لکن   شود، البته نه در بنیاد واحد، بلکه در بنیاد متکثر، این امر قابلیت تحقق دارد.قلمداد میجعل و تکوین انسان    ،امور  در علم فرهنگ، همه

صدرالدین  )  توان ثابت کرد«مجالی برای بحث نخواهد بود ... و معقولی را نمی   ،یت رخت بندددارد که »اگر مسئله علّصدرالمتألهین اظهار می

فرضی است که در فلسفه غرب رایج ت بدیهی بوده و قابل اثبات و رد نیست؛ و این غیر از پیشیبحث علّ  ،لذا   .( 163، ص3، ج 1981شیرازی،  

کند و شود، از راه حس نیز قابل اثبات یا نفی نیست. حس اصل موافات و تعاقب را ادراک مییت که با عقل اثبات یا نفی نمی است. مسئله علّ

و   38یت هستندگردانند، منکر ربط ضروری در اصل علّیت را به موافات و تداعی بازمیل علّکسانی که اص  ،آورد. لذا زمینه تداعی را پدید می

. حکمت متعالیه برای علت ناقصه نیز ( 336  ،319، ص7، ج1386جوادی آملی،  )  یت در حد یک ادراک حسی استها از اصل علّادراک آن 

فاعلی، غایی، صوری و مادی. هر یک از این اقسام چهارگانه بدین صورت تعریف  اقسامی را برشمرده است، این اقسام عبارت است از علت  

سان علت فاعلی جزء معلول  شده که علت فاعلی عبارت است از علیتی که جزء معلول نبوده ولی مبدأ پیدایش معلول است. علت غایی نیز به

با این تفاوت که علت صوری حیثیت فعلی معلول را   ،معلول بودهآید. علت صوری و مادی جزء  شمار میهنیست؛ ولی غایت پیدایش معلول ب

های . ملاصدرا مابین این علت( 128، ص2، ج1981صدرالدین شیرازی،  )  نمایدکند؛ اما علت مادی حیثیت بالقوه معلول را تأمین میتأمین می

باشند. علت فاعلی، سبب و علت تحقق لت دیگری میاز جهتی ع  ،کند، علت فاعلی و غایی هریکهایی را ذکر میچهارگانه روابط و نسبت 

 
،  7، ج1386جوادی آملی،  )  این نیز ره به جایی نخواهد برد  یت را از طریق نفس و اوصاف و شئون آن اثبات کنند،اند علّ. بعضی نیز خواسته  38

 (. 348 – 344ص
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صف به وصف فاعلیت نخواهد غایت در خارج است و علت غایی نیز علت و سبب فاعلیت فاعل است. اگر علت غایی نباشد، ذات فاعل نیز متّ

را علت غایی، فاعلیت فاعل را زی  ؛گرداند. حکمت متعالیه علت غایی را به علت فاعلی برمی( 130، ص2، ج1981صدرالدین شیرازی،  )  شد

تغایر   ،علت غایی، فاعل خواهد بود، لذا   ،باشد. بنابراینو هرچه منشأ اثر است، فاعل می  بودهکند؛ یعنی غایت در فاعلیت فاعل منشأ اثر  تأمین می

ن گفت که علت غایی نامیدن علت  توان چنی . از جهت دیگر نیز می( 338، ص9، ج1386جوادی آملی،  )  علت فاعلی و غایی تنها به اعتبار است

. ( 335، ص7همان، ج)  به دلیل ملاحظه علت در قوس صعود است؛ وگرنه علت غایی در قوس نزول از بالا، همان علت فاعلی فاعل است   ،غایی

گاه حکمی در رو، طبق نگاه حکمت متعالیه، مفهوم قرابت گزینشی در چرخش کوپرنیکی طرح شده که مورد نقد جدی است و این نظراز این

 یت را در سپهر دیگری مدنظر قرار دهد.تلاش است که نسبت معنا و علّ
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 ی ر یگجهینت .6

مندی در علم باشد و دیگری دار قانون بدین امر رهنمون گردید که یکی عهده  ،شناختی علوم انسانی از علوم طبیعیروش   –شناختی  تفکیک هستی

واقعیت   ،های جدیدی برای توضیح تاریخ فراهم نمود. لذا افق  ،له شقاق غیرمعقول بین مفهوم و واقعیتأنگاری. از سویی نیز طرح مسخویش

است را ارائه نمود. وبر در این بین   ه بتوان آنچه شایسته معرفت به این کُلّزیرا معیاری نیست ک  ؛غیرمعقول است  کهبل  ،معقول نیست  مثابه کُلّبه

علم  تا در پرتو منطق تکوینی بتواند امر اجتماعی را بازتوضیح نماید.    ،درصدد است که همه علوم حتی علوم دقیقه را در ذیل فرهنگ قرار داده

های  نشستو نه فلسفه اجتماعی. در معنای اول که در ذیل تفکر متافیزیکی و تهاجتماعی وبر، به دنبال نظام فکری به رویدادهای معین است؛  

های ارزشی که در های ارزشی نیست، هرچند که به واسطه تحلیل داوریعلم اجتماعی درپی داوری،  آن در آراء متفکران آن باقی مانده است

مل وبر أ این مباحث مورد ت  یت در نتیجه معنا و علّ  آییم.دارد، نائل می  فلسفه اجتماعی است، به ربط ارزشی، که در علم اجتماعی وبری اهمیت

وی،    مثابه کُلّ در اندیشهزیرا امر اجتماعی به  ؛کندیت از اصطلاح قرابت گزینشی استفاده میقرار گرفته است. وی برای ترسیم نسبت معنا و علّ

واسطه یت فیزیکی شکل نگرفته است، بلکه بهواسطه علّبهصرفاً  لحظه حال، لحظه شدن است؛ و  رو،  در ذیل فلسفه تاریخ هگل نیست. از این

و مقصود از اصطلاح کافی در اینجا، مقابل ضرورت   بودهط مختلف ایجاد شده است. لحظه حال نیز معلول شرایط کافی  ی قرابت گزینشی بین شرا 

یافتن    یت در فیزیک نیست، بلکه مقصود از آن، شکلشناسی، خواهان رسیدن به مفهوم علّمهای جرو جبر است. وبر نیز به دلیل استفاده از بحث

گیرد، که در اینجا شکل می  یکلّ  ،مواد تاریخی در شرایط قرابت گزینشی در لحظه حال است. امور در کنش و واکنش با یکدیگر قرار ندارند، لذا 

کانتی یا هگلی شکل یافته باشد، نیست، بلکه در امکان عینی و در قرابت    –منطقی    مشارکتی یا ارگانیکی که در یک ضرورت  –کلّ سیستمی

 ،؛ لکنندا وضعیت و واقعیتی رقم خوردهدر  گزینشی تکوین یافته است. رویدادها، در مرگ ضرورت هگل و کانت؛ یعنی مرگ خدای نیچه،  

شمول نیست، بلکه کلِّ منفرد  لّ در اینجا به معنای کلِّ جهان (، ک69ُ  ، ص1390)هگل،    است«  لّ مطابق آنچه که هگل نیز قائل است که »حقیقت، کُ

سان علم نجوم فرض کرده  شمول و عام. وبر علم اجتماعی را به مثابه کلّ، امر منفرد و شخصی است؛ و نه جهان است. واقعیت به  39و شخصی

  سازد. منظومه غیر از سیستم معنون می40را با عنوان منظومه   یچنین کلّشمول نیست و درپی امر منفرد و شخصی است. وبر  که به دنبال امر جهان 

هایی مثل آدورنو و دیگران نیز به جای مفهوم سیستم از مفهوم منظومه در متافیزیک است؛ اعم از متافیزیک کانتی و هگلی. فرانکفورتی  یا نظام

 A  ، ص1390)کانت،    ]پیوسته[ است«  که ... مطابق با اصلی واحد به هم دوسیده  یاند. سیستم در متافیزیک عبارت است از »کلّاستفاده کرده

XIXپیوند پدیدارها را بر روی اصل واحد به هم  توان همهانگاره مرگ خدای نیچه، که انگاره مرگ ضرورت هگلی و کانتی است، نمی  (. در

رو، علم اجتماعی در مقابل شمولی وجود ندارد. از اینتوان گفت که امر جهان می  ،لذا   .ای وجود نداردداد، چون اساساً چنین اصلی و آرخه

دارد. علم اجتماعی در زمره علم فرهنگ قرار دارد که به دنبال امر  بنیاد  شمول  شناسی، بر منطق جهان به دلیل اینکه جامعه  ؛تشناسی اس جامعه

سان علم نجوم به دنبال امر منفرد و شمول وجود ندارد، علم اجتماعی و نیز علم فرهنگ بهزیرا در منطق وبر، امر جهان   ؛جهان شمول نیست

ایم و بنیاد بر اصل واحد شمول و عام. در نتیجه، در علم فرهنگ و علم اجتماعی درپی آن، با تکثر اصول مواجهامر جهان شخصی است؛ و نه  

های اجتماعی است؛ و نه مرگ مطلق نظریه اجتماعی، بلکه نظریه اجتماعی شمول در نظریهشناسی به معنای مرگ امر جهان نیست. مرگ جامعه

به واسطه وبر در حال ظهور و   42، شناسیو نه جامعه 41نظریه اجتماعی در ذیل علم اجتماعی  ،شمول نیست، لذاجهان  که وبر درپی آن است، امر 

به واسطه ربط ارزشی در علاقه تاریخی مورخ   امر منفرد که  ارتباط  بروز است.  این کار  میبه همدیگر  از ارتباط  یابد؛ و  به قسمی  بخشیدن 
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40 . Konstellation 
41 . Sozialwissenschaft 
42 . Soziologie 
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حکمت متعالیه مدعی  شمولی و عامّیتی قرار دارند.  و تمامی دست یابیم که در یک جهان   اینکه به مفاهیم تامّ  شمار است؛ و نهرویدادهای بی

دوم، خارج شدن امور از حالات   ؛است که این مفهوم به دلایل مختلفی قابل نقد و بررسی است. اول، قرار گرفتن در ذیل چرخش کوپرنیکی

 سوم، حذف ضرورت از امور انسانی.  ؛ها به حالت تداعیمعلولی و ارجاع آن  -ی های علّعلّی و قابلیت
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